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گرینویچ

جلسه های 100میلیون دلاری

 

یکی از آفت های کار در شرکت های بزرگ و کوچک، 
جلســات متعدد و عموما بی حاصل و پوچ آنهاست. 
کارمندان زیادی از این جلسات فراری هستند و حالا 
شرکت ها، دليل خوبی دارند تا کارمندان را از شر آنها 
خلاص کنند؛ براســاس یک تحقيق، این جلسات، 
در واقع اشــتباهی 100ميليون دلاری هستند و بار 
زیادی روی دوش شرکت ها مي گذارند. تحقيقي که 
توسط یک استاد دانشگاه در کارولينای شمالی انجام 
شده،  نشان داده که برگزاری حدود یک سوم جلسات 
در شــرکت های بزرگ، غيرضروری اســت و تنها 
وقت و انرژی کارمندان را می گيرد. در شــرکت های 
بزرگ، کارمندان به صورت ميانگين، حدودا هفته ای 
18ساعت را در جلسات می گذرانند و تنها 14درصد 
دعوت به جلســات را رد می کنند. این جلسات، در 
شــرکت هایی که بالای 5هزار کارمند دارند، سالانه 

بيش از 100ميليون دلار بار مالی دارد.

جهانگردی در عصر جدید

خط و نشان برای شامپانزه
 

حيوانات یک گوشــه در طبيعت نشســته اند و زندگی شان 
را می کنند و این معمولا ما انســان ها هســتيم که سراغشان 
می رویم و زندگی شــان را تيره و تار می کنيم. حتی وقتی که 
دستمان از آنها دور باشد، در تخيلاتمان سراغشان می رویم و 
سرکوبشان می کنيم، درست مثل 10درصد مردان بریتانيایی 
و 17درصد آمریکایی ها که گفته اند به نظرشــان، در مبارزه با 
شامپانزه ها، سربلند از معرکه بيرون می آیند. این آمار و ارقام، 
 در تحقيقی جامع در آمریکا و انگليس به دست آمده که در آن، 
از مردان پرسيده شده است آیا می توانند حيوانات را شکست 
بدهند یا نه؟ برای نمونه، در یک مورد، از مردان در این دو کشور 
درباره مبارزه با موش پرسيده شده و جالب است که 72درصد 
آمریکایی ها و 67درصد انگليســی ها گفته انــد که می توانند 
از پس این حيوان مــوذی بربيایند. در مقابــل تنها 6درصد 
آمریکایی ها و 2درصد انگليســی ها گفته اند که می توانند در 
مبارزه مســتقيم، خرس گریزلی را شکســت بدهند. خرس 
گریزلی، یکی از بزرگ ترین و وحشی ترین خرس های دنياست 
که در آمریکای شمالی زندگی می کند. در این ميان، اعتماد به 
نفس مردم در مبارزه با شامپانزه، کارشناسان را متحير کرده 
و آنها گفته اند مردم بهتر اســت در صورت دیدن شــامپانزه، 

سریعا فرار کنند.

حراج شکلات 123ساله
 

معمولا در خرید خوراکی، هميشه تازگی آن مورد توجه است، 
و کمتر کسی به خاطر کهنه بودن یک خوراکی حاضر می شود 
برای آن پول زیادی بدهد. به جز ترشی و برخی استثنائات. 
این قاعده در همه خوراکی ها رعایت می شود و شکلات هم 
یکی از آنهاست. این خوراکی خوشمزه،  معمولا 3سال بعد از 
توليد فاسد و غيرقابل استفاده می شود اما یک تخته شکلات 
قدیمی، توجه زیادی را به خود جلب کرده و در یک حراجی، 
500پوند هم برای آن پرداخت شده است. نکته شگفت انگيز 
این تخته شکلات،  این است که در سال1899، یعنی وقتی که 
ویکتوریا ملکه انگليس بوده در این کشور ساخته شده است. 
این شکلات، در خرت و پرت های انبارشده یک عتيقه فروشی 
در لنکشایر پيدا شده اســت. پيش بينی می شد این شکلات 
200پوند فروخته شود اما در نهایت، رقابت برای خرید آن، 
قيمتش را تــا 500پوند بالا برد. علاوه بر خود شــکلات ها، 
قوطی حــاوی آنها هم به خاطــر کمياب بــودن آن، ارزش 

تاریخی دارد.

پیاده روی زائران به سمت مشهد مقدس در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام   عکس: صادق ذباح اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  طفل گریزپای را

بالاخره مدرســه ها با »رعایت پروتکل های بهداشــتی« به طور 
»کامل« باز و کودکان به حياط مدرســه ها سرازیر شدند. بعد از 
مدتی آموزش مجازی در خانه ها، مواجهه دانش آموزان با معلم 
و همکلاسي ها، دیدنی اســت مخصوصا که دست اندرکاران امر 
آموزش، تعطيلی کلاس های حضــوری و رونق آموزش مجازی 
را باعث افت تحصيلی دانش آموزان هم دانسته اند و علت را عدم  
ارتباط چهره به چهره ميان معلم و دانش آموز و حواس پرتی او ذکر 
کرده اند. حالا از آن طرف اگر که چنين ترفندی اجرا نمی شــد 
معلوم نبود وضعيت ســوادآموزی فرزندان مملکت به کجا ختم 

می شد؟ 
نرم افزار »شــاد« به پا شــد و والدینی که تا پيش از کرونا روی 
حضور فرزندانشان در فضای مجازی حساس بودند مجبور شدند 
این ورود اجبــاری به فضای غریبِ مجــازی را بپذیرند و همين 
دسترسی، باعث سرگرم شدن دانش آموزان به بازی های اینترنتی 
و بازیگوشی و دليلی بر افت تحصيلی شده است. یک عده محقق 
هم گفته اند آموزش غيرحضوری برخلاف آموزش چهره به چهره 
نيازمند مهارت خودتنظيمی اســت، یعنی خود دانش آموز باید 
مسئوليت پذیر باشــد و به دنبال بازیگوشــی نرود! من نمی دانم 
محققان چه توقعی از کودکان دارند، وقتی ميان این فضای مجازی 
بی  در و پيکر، آدم بزرگ هم گم می شــود چه برسد به بچه های 
بازیگوش این زمانه؟ طبيعت بچه سالم، بازیگوشی است؛ حالا چه 
از دیوار راست مدرسه بالا برود یا در فضای مجازی ماجراجویی 
کند، لازم اســت عقل آدم بزرگی روی تربيــت کودکان نظارت 
داشته باشد، حالا نه به آن شــکلِ معلم ها و ناظم های خط کش 
به دست دوران ما یا ملاباجی های ترکه به دست دوران پدربزرگ 

و مادربزرگ هایمان.
گفتم ملاباجی و به یاد خاطرات پدربزرگم از بازیگوشــی و فلک 
شدنش و چطور آموختن حفظيات و شرعيات در مکتبخانه ملا 
بی بی  گل خانم افتادم. حتما شما هم شنيده اید که در گذشته هایی 
حدود همين 100سال پيش، مدرســه به این شکلی که امروز 
می بينيم نبود در عوض جایی داشــتيم برای آموزش ابتدایيات 
ســواد به کودکان که نامش مکتبخانه بود، اگر هم نشــنيده اید 
دست کم این شعر را که شــنيده اید که، درس معلم ار بود زمزمه 

محبتی / جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را؟
مکتبخانه ها از گذشته های دور و حدود سده دوم هجری به بعد با 
آموزش قرآن شکل گرفتند و هر شهری نه تنها چند مکتبخانه داشت، 
بلکه کمتر روستایی، خالی از این مرکز تعليمی بود. به بانی و مدیر 
مکتب، مکتب دار می گفتند. دایر کردن مکتب تابع شرایط و مقررات 
خاصی نبود اما به طور معمــول، مکتبخانه ها تحت نظر حوزه های 
علميه بود، کودکان از 5تا7ســالگی به مکتب می رفتند که اتاقی 
ساده معمولا در خانه مکتب دار بود و با حصير، نمد یا گليم و فرش 
کهنه ای فرش شده بود. هر کودک زیراندازی برای خودش می برد، 
تشکچه هرکس جای او را در مکتب تعيين می کرد و از ميز، نيمکت، 
تخته سياه و گچ خبری نبود. معلم هم که ملا یا ميرزا گفته می شد 
بالای اتاق روی تشکچه خودش و تکيه زده به دیوار می نشست، ميز 
کوچکی جلوی او بود و دو سه ترکه چوبی کنار ميز جا داشت، بچه ها 
هم دورتادور کنار هم پشت به دیوار می نشستند. مکتبخانه ها خوبی 
بزرگی داشتند که از هر قشری ولو محروم ترین، به آسانی می توانست 
کودکش را به مکتب بفرســتد و با مکتب دار کنار بياید. پول، غله، 
ميوه، شير و ماســت و حتی تعهد ختم قرآن، به عنوان حق الزحمه 
در قبال آموزش طفل پذیرفته مي شد. مکتبخانه ها 3دسته بودند: 
عمومی، خصوصی و مکتب مختصر و محلی ملاباجی ها. دانش آموزان 
در مکتبخانه ها سوره های کوچک قرآن و اخلاقيات و شرعيات و الفبا 
می آموختند. از ورزش، نقاشی و ســرود هم خبری نبود در عوض 
چوب و ترکه حرف اول را در تأدیب بچه ها می زد. صاحبان قدرت 
و مکنت و بزرگان خلافت هم طبق معمــول اینطور مناصب، فکر 
می کردند فرزندشــان تافته جدابافته ای است که نباید با کودکان 
بی ادبِ »رعيت« یک جا باشد و در خانه ها و قصرهای خود، مکاني 
را درنظر گرفتــه، مکتبخانه ای برپا می کردنــد و »مؤدبان« را که 
همان معلمان و مربيان بودند به آموزش فرزندانشان می گماشتند. 
می بينيد!؟ این مدارس خصوصی از همان زمان گذشته هم بوده ولی 
چيزی که مطمئنم اوضاعشان به وخامت مدارس غيرانتفاعی الان 
نبوده است. از این ميل به جدابودگی و این تفرعن ثروتمندان بگذریم 
و به کنه ماجرا که نگاه کنيم، می بينيم نظارت و محبت معلم در همه 
احوال راهگشای کودکان گریزپا و بازیگوش بوده و هنوز هم هست، 
چنانچه درس دادنش »بود زمزمه محبتی«، بازیگوشــانِ سرگرمِ 
فضای مجازی و افت تحصيل  کرده های 2ســال پيش هم بالاخره 
به درس و مدرسه علاقه مند می شوند و خدا کند با زحمت معلمان 
مرتفع شود طوری که »جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را«، در 
این راه نياز به کمک پدر و مادر هم اســت که به کودکان این نسل 
انگيزه بيشتری برای تحصيل بدهند، آنها باید بدانند که آموزش چه 

تأثيری روی آنها و آینده شان دارد!

تقويم عدد خبر

حافظ

راهیست راهِ عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند، چاره نیست

سفر هميشه با انسان بوده و تمایل برای کشف 
جاهــا و فرهنگ های جدید، هرگز انســان را 
رها نمی کند. با این حــال، تغييرات عمده در 
زندگی انســان، همه  چيز، ازجمله گردشگری 
و جهانگــردی را هم تغييــر داده و این روزها 
انواع جدیدی از جهانگردی در دنيا باب شــده 
که سال به ســال، هواداران بيشتری پيدا کرده 
 و نســل جدیــدی از جهانگــردان را تربيت 

می کنند.
در ميــان تمــام انــواع جدید گردشــگری، 
گردشگری پایدار، گردشگری غذا، گردشگری 
تجربی و گردشــگری ســلامت، بيشتر مورد 
توجه قــرار می گيرنــد و گردش هــای مالی 
مرتبط به آنهــا هم بســيار خيره کننده بوده 
است. گردشگری پایدار، تابعی از نگرانی های 
سراســری مردم دنيا درباره تغييرات اقليمی 
اســت و گردشــگران با توجه به این نگرانی، 
می خواهنــد تــا آنجــا کــه می تواننــد، در 
سفرهایشان مسائل زیست محيطی در اولویت 
باشــد. با این دیدگاه اســت که محبوب ترین 
هتل ها، آنهایی هستند که به اصطلاح دوستدار 

طبيعت هســتند و به آنهــا »اکوهتل« گفته 
می شود. گردشــگری غذا، راهی برای کشف 
لایه های فرهنگی کمترشناخته شــده مقاصد 
گردشگری است، چون هر غذا، تاریخ و داستانی 
دارد که به خوشمزه ترین شکل روایت می شود. 
اهميت غذا چنان در گردشــگری زیادشــده 
که مدت هاست، گردشــگران مقاصد خود را 
براساس ميزان خوشــمزه بودن غذاهای آن 

انتخاب می کنند. 
مســئله گردشــگری غذا، فقط آن خوراکی 
روی ميز نيســت و تهيه مواداوليه در مزارع و 
باغ ها و کارگاه های محلی هم بخشــی از این 
نگاه توریســتی کلان هســتند. درگير شدن 
در این پروسه ها، خود ســوژه اصلی یک نوع 
دیگر از گردشگری، یعنی گردشگری تجربی 
اســت. جهانگردان برای کشــف و درک یک 
مقصد، به صورت فعالانه و معناداری با تاریخ، 
مردم، فرهنگ، غذا و محيط زیست آن درگير 
می شوند و به جای صرفا دیدن و عکس گرفتن 
با جاذبه ها، آنها را به صورت دســت اول تجربه 
می کنند. این نوع گردشگری، به شدت جذاب 

اســت و به خصوص در ميان جوانان ماجراجو 
محبوبيت زیادی دارد.

اما برای برخی دیگر، گردشگری، نه مناسبتی 
برای ماجراجویی که فرصتی برای رسيدن به 
تن و روان خود است. در گردشگری سلامت، 
مســافران به فضاهــای آرام بخــش و امنی 
می روند تا نه تنها به ســلامت تن خود برسند، 
که روان خود را هم به آســایش برسانند. این 

سفرها، فرصتی برای دوری از زندگی روتين و 
استرس ها و ضروریات آن است و به مسافران 
این امکان را می دهد که با خيال راحت، برای 
آینده خود برنامه ریزی کننــد. جهانگردی و 
به خصوص انواع جدید آن، چنان نقشــی در 
اقتصاد جهانی دارد که تمام کشورهای دنيا به 
آن توجه می کنند و همين دیروز، روز جهانی 

گردشگری بود.

دبــاغ شــهر، ژان ژوزف پاســتور نگران 
بود. نگران گرگ هاری کــه در اطراف ده 
می پلکيد. اگر گرگ کسی را گاز می گرفت، 
کارش تمام بود. فوقش اگر شانس می آورد، 
به موقع محل گازگرفتگی را می سوزاندند. 
پسرش را صدا کرد و گفت:»لویی، وقتی 

مدرسه تعطيل شد، یک راست برگرد خونه.« اما لویی پاستور می خواست 
با بچه ها برود بگردد. بلند قد نبود و 9سال بيشــتر نداشت و برای گرگ 
شکار راحتی بود. نه آن روز و نه هيچ وقت دیگر، اتفاقی برای لویی نيفتاد، 
اما همان گرگ باعث مرگ یکی از دوستانش شد. سال ها گذشت و لویی 
پاستور دیگر یک دانشمند معروف در فرانسه شده بود. برای خودش اسم و 
رسمی داشت و آزمایشگاهی، ولی مهم ترین اتفاق زندگی اش روزی افتاد 

که زنی همراه پسر کوچکش به آزمایشگاه او آمدند.
پسر بدجوری بی حال بود و روی پاهایش بند نمی شد. 9سال بيشتر نداشت، 
سگ هاری او را گاز گرفته بود. پاستور قبلا روی سگ های هار کار کرده بود 
و توانسته بود آنها را درمان کند. ولی ریسک بود. اگر پسرک می مرد چه؟ 
پاستور ریسک کرد. سرمی را که قبلا روی سگ های هار امتحان کرده بود 
به پسر تزریق کرد. بعد از 9روز پرکابوس، بيماری هاری برای هميشه درمان 
شده بود. کار مهم پاستور این بود که مفهوم مهم ميکروب را جا انداخت. 
توانست مردم را قانع کند که عامل بيماری ها، موجودات ریز جانداری به نام 
ميکروب  هستند. او با همين کشف توانست صنعت ابریشم سازی  فرانسه 
را از شر بيماری کرم های ابریشم نجات بدهد. در زمان او سربازان بعد از 
جنگ و زیردست پزشک ها، بيشتر از خود ميدان جنگ می مردند. او به 
پزشکان یاد داد تا وسایل شان را قبل از استفاده استریل کنند. هنوز نام او 
روی شيشه های شير پاستوریزه خودنمایی می کند. چون پاستور بود که 
گفت شير را قبل از مصرف تا دمایی پایين تر از دمای جوش آن بجوشانند 
تا ميکروب هایش از بين برود بدون آنکه طعم اش تغيير کند. مردم کوچه 
و بازار معمولا پاستور را یک پزشک می دانند. اما او یک شيمی دان بود که 
3بار از ته دل آرزو کرد که کاش یک پزشک می بود. این 3بار زمانی بود که 

او هر سه دخترش را به خاطر حصبه از دست داد.

شکست حصر 
یک سال از جنگ می گذشــت و هنوز ایرانی ها پيروزی کسب 
نکرده بودند. آنچه بود، مقاومت هایی بود که در گوشــه و کنار 
انجام می شد و جز آن، اتلاف تجهيزاتی بود که امکان تعمير و 
بازخرید بيشتر آنها وجود نداشت. بنی صدر به جای استفاده از 
نيروهای داوطلب مردمی، از باقيمانده تجهيزات پيشرفته ارتش 
برای از بين بردن اهدافی نامنظم استفاده می کرد و تنها دستاورد 
این عمل، به هدر رفتن تجهيزاتی بود که ارتش تا آخر جنگ، 
افسوس اش را می خورد. بنی صدر باید می رفت و رفت. حالا یک 

طرح مانده بود روی ميز فرماندهان که 6ماه بود خاک می خورد؛ 
طرح شکست حصر آبادان.

عراق که متوجه شــد نمی تواند خوزســتان را بگيرد، تصميم 
گرفت خرمشهر و آبادان را برگ برنده خودش قرار دهد تا لااقل 
بتواند از ایران امتياز بگيرد. آبادان یک سال در محاصره مانده 
بود و مقاومت می کرد. عراق چندین بار به شهر حمله کرده بود و 
نتوانسته بود آن را بگيرد. حالا نوبت این بود که محاصره آبادان 
شکسته شود. شکست حصر آبادان، تنها فرمان مستقيم و علنی 
امام در جنگ 8ســاله بود. فرمانی که در مهر1360 اجرا شد و 

سرآغاز پيروزی های بزرگ ایران ازجمله آزادی خرمشهر شد.

هما روستا را خيلی ها با فيلم »ازکرخه تا راین« 
به یاد می آورند؛ خواهری که در آلمان زندگی 
می کند و برادرش را دریچه ای بر خاطرات دور 
و عزیز گذشــته می داند. اما شهرت هما روستا 
به پيش از این فيلم بازمی گردد. هما روســتا 
کارگردان و بازیگر تئاتر و سينما بود و همزمانی 
روز تولد و درگذشتش؛ درام زندگی او را کامل 
کرد . وقتی از هما روستا نام می بریم و قرار است 
دربــاره او بگویيم نمی توانيم از اینکه روســتا  
همسر حميد ســمندریان بزرگ بوده است، 
چشم پوشی کنيم . هما روستا هم از همسرش 
به عنوان »رفيق و استاد« یاد می کند؛ اما زندگی 
هنری هما روستا پر از نقش های دوست داشتنی 
و ماندگاری است که تصویر و صدای گرم او را 
برای هميشــه در ذهن دوستدارانش زنده نگه 
می دارد . روستا از 6ســالگی در مسکو زندگی 
کرد و مدرک فوق ليسانس خود را از دانشکده 
هنرهای دراماتيک بخارست در کشور رومانی 
گرفت. سال1349 به ایران برگشت و در رشته 
شيمی درس خواند، اما پس از مدتی تحصيلش 
را نيمه کاره رها کرد و به دانشــکده هنرهای 
دراماتيک رفت.  عمده فعاليت هما روســتا در 
بازیگری، به تئاتر و اجــرا روی صحنه مربوط 
می شــود. به خصوص از زمانی کــه با حميد 
سمندریان آشنا و با او ازدواج می کند. در طول 
دوران بازیگری خود تنها در 13فيلم سينمایی 
حضور یافت. پرنده کوچک خوشبختی )پوران 
درخشــنده(، تمام وسوسه های زمين )حميد 
ســمندریان(، مســافران )بهرام بيضایی( و از 

کرخه تــا راین)ابراهيم حاتمی کيــا( ازجمله 
فيلم هایی هستند که این بازیگر در آنها به ایفای 
نقش پرداخته است. هما روستا در گفت وگویی 
درباره حضورش در سينما گفته بود : »به موازات 
کار تئاتر دوست داشتم که تجربه کار تصویر را 
هم داشته باشــم اما متأسفانه سينما خواسته 
من را برآورده نکرد و همين موضوع باعث شد 
که دیگر به سمت سينما نروم، ترجيح می دهم 

به تئاتر بپردازم .« 
آخرین تجربه تئاتری او نمایش »باغ آلبالو« به 
کارگردانی حسن معجونی بود که هما روستا 
را در ســال1392 به صحنه  تئاتــر بازگرداند . 
یک ســال پيش از آن یعنی در سال91 حميد 
سمندریان پس از 40ســال زندگی مشترک، 
درگذشت . پس از درگذشت سمندریان، هما 
روستا به قول خودش سعی کرد چراغ آموزشگاه 
او را روشــن نگه دارد و آن را گسترش دهد . اما 
بيماری سرطان امان نداد تا سال های طولانی 
بتواند این خواسته همســرش را ادامه دهد . او 
در چهارم مهر1394 در بيمارســتانی در شهر 
لس آنجلس آمریــکا درگذشــت و پيکر او در 
13مهر94 به ایران منتقل و در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( به  خاک سپرده شد .

همای بازیگری معجزه استریل

سحر سلخی
مهندس معمار

اما هيچ وقت فرامــوش نکن، ارباب 
پلُِ جوان. هر کسی داستان عاشقانه 
خودشو داره. هر کسی. ممکنه این عشق به شکست مطلق ختم 
شده باشه، ممکنه مثل ترقه روشن و بعد یه دفعه فسِی خاموش 
شده باشه، ممکنه حتی هيچ وقت نمود پيدا نکرده باشه، ممکنه 
همه ش تو ذهن طرف باشه. هيچ کدوم اینا از واقعی بودن این 
احساس چيزی کم نمی کنه. گاهی حتی واقعی ترش می کنه. 
گاهی یه زن و شوهرو می بينی که کنار هم تا حد مرگ دلزده و 
بی حوصله شدن و نمی تونی تصور کنی که با هم نقطه اشتراکی 
هم داشته باشن، یا نمی فهمی که چرا بازم دارن با هم زندگی 
می کنن. اما مسئله فقط عادت یا آسودگی خاطر یا عرف و رسم 
و رسوم یا چيزی تو این مایه ها نيست. دليلش اینه که یه زمانی 
با هم یه داستان عاشقانه داشتن. همه دارن. این تنها داستانيه 

که وجود داره.

جولین بارنز

فقط يک داستان
بوک  مارک

من از مردن نمی ترسم، نگرانم که 
به اندازه کافی زندگی نکرده باشم. 
باید روی همه تخته سياه های کلاس ها نوشته بشه زندگی یه 

زمين بازیه، نه چيز دیگه... .

ژاکو وان دورمال
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